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قیمت : 1000 توماندوشنبه 28 تیر ماه 1400 * 8 ذی الحجه 1442* 19 جولای 2021 * شماره 140

شهردار کرمانشاه:

الگوهای معنوی 
کرمانشاه باید 

به مردم معرفی 
شوند

بیش از ۱۷۰ هزار نفر 
زیر پوشش بهزیستی 

استان کرمانشاه
 قرار دارند

یادداشت مدیرمسئول

خال باز 
* علی کرمی:

به  مربوط  اخبار  مرور 
و  دلار  نرخ  بورس، 
قیمت خودرو، ناخودآگاه 
از  خاطراتی  یاد  به  مرا 
محلات قدیمی تهران 
توپخانه  میدان  مانند 
به  آنجا  در  افرادی    . می اندازد  نادری  وخیابان 
خال باز معروف بودند. این خال باز، چند کارت 
بازی در دست داشت و داد می زد که بیا بازی کن 
جایزه ببر یک هزار بذار ۱۰هزار ببر؛۱۰ هزاربذار 
۱۰۰ هزار ببر؛ چهره اش جذاب و آهنگ صدایش 
جالب توجه بود. عده ای رهگذر، جوان و نوجوان، 
دانشجو و سربازانی که مرخصی داشتند؛  تماشاگر 
این معرکه بودند که پیشنهادهای وسوسه انگیز 
برای شان جذاب بود. خال باز چند کارت را روی 
زمین می گذاشت و از طرف می خواست که کارت 
مورد نظر را انتخاب کند تا برنده شود وبا تردستی 
و ترفندهای مختلف جیب این تماشاگران را غارت 
می کرد . نقش سیاه کن در این بازی خیلی مهم 
و جالب بود. سیاه کن افرادی بودند که هم دست 
خال باز ولی در جمع مشتریان بودند و در بازی 
و  می شدند  برنده  هم  را  مبلغی  کرده،  شرکت 
مشتریان را تشویق به بازی کرده و راهنمایی می 
کردند تا آنها هم چپاول شوند و جالب تر آنکه 
وقتی فردی به هیچ عنوان راضی نمی شد که 
بازی کند؛ با یک دعوای صوری و تنه زدن و 
شلوغ کاری حواسش را پرت کرده و جیب او را 
می زدند اگر با این روش هم جواب نمی داد به 
بهانه های واهی با خود او دعوا راه می انداختند و 
به هر حال حتما جیب او را خالی می کردند. من 
هم جزء این دسته آخر بودم که بازی نکردم فقط 
تماشاگر بودم حواسم به جیبم هم بود و در نهایت 
هم کتک خوردم و هم جیبم  را زدند و هم مدارکم 
رفت. من که هیچ وقت دلم با این سیاه کن ها 
آینده نزدیک  امیدواریم که در  صاف نمی شود. 
با آمدن رئیس جمهوری فساد ستیز بساط این 
 خال بازان جمع شده و مردم از شرشان خلاص 

شوند..

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

خبری خوب برای مردم شهید پرور شهر شهدای مرصاد

عملیات اجرایی طرح جهش 
تولید و تأمین مسکن در اسلام 

آباد غرب بزودی شروع 
می شود

آمادگی ۱۱۰ پایگاه ثابت 
و سیار برای جمع آوری 
نذورات خیران استان 

در عید قربان

 ممنوعیت تردد
 از و به شهرهای قرمز و 

نارنجی ممنوع و مشمول 
جریمه می باشد

دعای عرفه در ۱۰ بقعه 
متبرکه استان کرمانشاه 

قرائت می شود
اسـتان  امورخیریـه  و  اوقـاف  مدیـرکل 
کرمانشـاه از قرائت دعـای عرفه در ۱۰ بقعه 

متبرکـه اسـتان کرمانشـاه خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقاف 
حجـت  کرمانشـاه؛  اسـتان  امورخیریـه  و 
الاسـام و المسـلمین صالحی گفت: امسال 
دعـای پرفیـض عرفـه روز سـه شـنبه ۲۹ 
تیرمـاه همزمـان بـا سراسـر کشـور در ده 
بقعـه متبرکه اسـتان کرمانشـاه قرائت می 
شـود.وی افـزود: بـه منظور رعایت شـرایط 
کرونایی این مراسـم با رعایـت کامل اصول 
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری برگـزار خواهد 

شد 
گفتنی اسـت دعـای پرفیض عرفـه در بقاع 
متبرکـه امامـزاده ابراهیـم)ع( طاقبسـتان، 
صاحـب  زیارتـگاه  و  فاطمـه)س(  سـیده 
الزمان)عـج( کرمانشـاه، امامـزاده مهدی)ع( 
هرسـین، امامزاده باقر)ع( بیستون، امامزاده 
ابراهیـم )ع( کنـگاور، امامـزاده سـیدجمال 
الدیـن)ع( فـش، امامـزاده احمد)ع( سـنقر، 
امامـزاده علـی اکبـر)ع( اسـام آبادغـرب و 
بقعـه احمـد ابن اسـحاق)ره( سـرپل ذهاب 
فردا سـه شـنبه ۲۹ تیرماه راس ساعت ۱۷ 

قرائـت خواهد شـد.

مراسـم رونمایـی از طـرح ویژه »پاک افتخـار« عصر دوشـنبه ۲۸ تیرماه همزمان 
بـا افتتاح پـروژه های فرهنگی شـهر برگزار مـی گردد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری 
کرمانشـاه؛ در آسـتانه ی عید سـعید قربان و با حضور حاج حامد شـاکرنژاد قاری 
بیـن المللـی قرآن کریـم، جمعی از فرهیختگان و مدیران فرهنگی شـهر، مراسـم 

رونمایـی طـرح ویـژه »پـاک افتخـار« در محوطه ی شـهرداری برپا می شـود.
برپایـه ی ایـن گـزارش؛ خانـه هـای قرآنـی، خانـه ی نـور، خانه ی فاطمـی، خانه 
عالـم، خانه مفاخر، خانه ی شـهید، خانه حسـینی، خانه قهرمـان و خانه جوانمرد 
از جمله عناوینی هسـتند که بر روی کاشـی هایی حکاکی و در سـر درب منازل 

بـزرگان کرمانشـاهی در هـر حوزه نصب مـی گردد.
گفتنـی اسـت؛ ایـن طـرح در راسـتای ارتقـای حـس تعلق خاطـر شـهروندان به 
شـهر و معرفی و پاسداشـت مقام بزرگان، خانواده معظم شـهدا، حافظان و قاریان 
قـرآن، مکتـب داران حسـینی)ع(، علما و مفاخـر، قهرمانان ورزشـی و جوانمردان 
کرمانشـاهی صورت گرفته اسـت که برای اولین بار در کشـور بصورت جامع و در 
قالـب مفاخـر شـهر تعریف شـده و سـعی گردیده به همـه ی جنبه ها و سـرمایه 

هـای اجتماعی و معنوی شـهر پرداخته شـود.
شـایان ذکر می باشـد؛ همزمان با این رونمایی، فرهنگسـرای کودک نیز در پارک 

معلم افتتـاح می گردد.

افتتـاح اولیـن فرهنگسـرای تربیت در قالب مشـترک و تعامل شـهرداری بـا اداره 
کل زنـدان هـا در زندان مرکزی کرمانشـاه، مرکـز خاق خوراک کرمانشـاه در باغ 
گل هـا، راه انـدازی همزمان ۵ دفتر مشـاوره ی حقوقی رایگان در ۵ فرهنگسـرای 
شـهرداری جهـت ارائـه خدمات رایـگان حقوقی به شـهروندان با همکاری بسـیج 
حقوقدانـان و آغـاز فعالیت رسـمی باشـگاه شـاهنامه پژوهی سـفیران سـیمرغ از 

سـایر پروژه هـای افتتاح همزمـان در این روز اسـت.

تاکید استاندار کرمانشاه بر تسریع اجرای طرح ضربتی 
پروژه تامین آب شرب شهر
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از »پلاک افتخار« و پروژه های فرهنگی شهر رونمایی می شود
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آنچــه از ســال های گذشــته و بــه 
صــورت عریان طــی چندمــاه اخیر 
در کانــون دارد رخ می دهــد پیامــد 
سیاست گذاری هایی ست که در واپسین 
دولت های اصلاح طلــب صورت گرفته. 
اول که به دنبــال و در جریان قتل های 
فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره ای 
و ایجــاد فضای رعب و وحشــت، طبعا 
بســیاری از فعالان اجتماعی- سیاسی 
اهل قلم و فرهنگ برای در معرض توجه 
و خطر قرار نگرفتن، چونان بخش بزرگی 
از فرهنگیان و نخبگان تاریخ ما به پســتوهای خلوت خود رجعت کردند و لابد 
آسیب های آنها برای دستگاه هایی که امنیت و انتظام کشور را به عهده دارند به 
حداقل رسید. در گام بعدی و هم زمان، پاره ی انبوه دیگری با دادن امتیازاتی یا 
به صورت کامل یا به نحوی موثر تحت اختیار قرار گرفتند. لابد همه به یاد دارید 
که در آن سال ها لیست مفصلی از اسامی هنرمندان )در عرصه های مختلف( و 
نویسندگان در نشریات ایران اعلام شد، که می توانستند بدون اخذ مجوز آثارشان، 
از وزارت ارشــاد یا سایر مراکز بررســی، آنها را منتشر کنند. اینها اگرچه جزء 
ناچیزی از تمام هنرمندان ایران، اما همه از زبده ترین ها و مشاهیر بودند. در اقدام 
تدریجی دیگری با واگذاری مسئولیت های خرد برخی مراکز و موسسات فرهنگی 
به هنرمندان اصطلاحا مســتقل، یعنی دعوت آنها به نوعی گفتمان منفعلانه 
با دســتگاه حاکمه و در شــکل مقابلش وارد شدن برخی هنرمندان موسوم به 
حکومتی به تشــکیلات و موسسات مستقل، ضمن تشدید خط ممیز هنرمند 
خودی و غیرخودی، در ابعاد مختلف هم این شائبه ایجاد شد که گفتمان موثری، 
نه بین افراد مســتقل با حاکمیت، بلکه میان هنرمندان حکومتی و مستقل در 
جریان است. با چنین سیاست گذاری هایی، ضمن کنار کشیدن یا درگذشتن یا 
منفعل شدن نیروهای پرتکاپویی که به جد برای مساله آزادی بیان مبارزه و علیه 
سانسور فعالیت می کردند، یا تعدادی از اهالی قلم وابسته به دستگاه حاکمه به 
عضویت کانون نویســندگان درآمدند یا پاره ای از افراد سابق با گرفتن امتیازات 
خرد و کلانی عملا در مسائلی که از شعائر اصلی کانون بوده به نوعی سازگاری 
با دستگاه های بازدارنده و سانســورگر تن دادند. این هردو طیف به تدریج با به 
دست آوردن رفاه کاملی از بابت چاپ و نشر آثار پرشمارشان )به یمن همکاری 
با ناشــرانی که خود هــم در تعامل منفعت طلبانه ای در قدرت حل شــده اند(، 
بهره مندی خود یا خانواده شــان از داشتن مشاغل رسمی و نیمه رسمی، حضور 
در جشــن ها و رویدادهای فرهنگی با دریافت دستمزدها و مزایای ممتاز، حال 
سال های چندی ست که در دل کانون با پاس کاری مسئولیت های درون سازمانی 
در میان خودشــان، نوعی قدرت مطلق را بــرای خود ایجاد کرده اند. حالا دیگر 
با اطلاع عموم از وضعیت این افراد نیاز نیســت به ذکر اســامی افرادی در دل 
کانون بپردازیم که در نشریات و خبرگزاری های مختلف داخلی و در عین حال 
رسانه های معاند نظام یکریز به شعار علیه سانسور و حکومت می پردازند و با وجود 
مشکلات بسیار کلان در مساله حذف و سانسور و آزادی بیان، به شکل نمایشی 
نخ نماشده ای )و نه اصلا ذره ای نمادین( باعث باز شدن پرونده های قضایی برای 
افراد زیرمجموعه خود می شوند. نکته جالب این است که این بازیگران ناکاربلد 
و پوک آن چنان دم از خون شهیدان قلم و خفقان می زنند که هرکه نداند گمان 
می کند اینها این بیانیه ها و شعارهای تند و تیز را لابد دارند از دخمه های انفرادی 
زندان یا زیر تیغ جلادان قلمی می کنند. نه تنها این حضرات لااقل طی سی سال 
اخیر حتی یک روز هم پایشان به حبس و زندان کشیده نشده، بلکه کتاب هایشان 
هم به ســهولت و با کم ترین هزینه ها از مراکز حکومتی مربوطه مجوز می گیرد 
و چاپ می شود؛ در جشنواره های مختلف دولتی بی هیچ دغدغه ای حضور پیدا 
می کنند؛ در موسسات فرهنگی دولتی به عنوان مدرس و کارشناس و مسئول 

مدام رفت وآمد دارند. 
اتفاقی که طی سال های اخیر در کانون رخ داد این بود که با کنار رانده شدن یا 
رفتن تعدادی از فعالان واقعی مســائل اجتماعی و آزادی بیان که عین اکثریت 
نویسندگان بیرون کانون، مدام در حال فروکاستن از شان و منزلت آنها و دچار 
مرگ تدریجی شــدن اند، عده ی بســیار معدودی که کم ترین هزینه ها را برای 
هنرشــان پرداخته اند، به پشتوانه قدرتی که در دل کانون و به تبع آن در بیرون 
برای خود درســت کرده اند دارند یکریز به هرکه غیر از خود فحاشی می کنند و 

تهمت هایی می زنند که خود به داشتن آن بسیار بیش تر از دیگران اولی ترند.
و اما نتیجه این که اتفاقاتی که طی چندماه اخیر در کانون رخ داده این بوده که 
افرادی در دل این تشکیلات با چرخاندن قدرت در میان خودشان، در شکل های 
مختلفی از اساسنامه و منشور مترقی کانون فراروی کرده اند: انگ زنی های غالبا 
امنیتی و فحاشی به افراد درون و بیرون کانون به منظور خارج نشدن خودشان از 
دایره قدرت، برگزاری انتخابات برنامه ریزی شده ی محدود به همان منظور، تعلیق 
عضو منتقد، ممانعت از برگزاری مجمع عمومی به بهانه های واهی، سانسور صدای 

منتقدان و عدمپاسخ دهی به آن ها الا به زبانی موهن و با تهمت  های امنیتی.
حال باید امیدوار باشــیم با فشار حداکثری اعضای کانون و نویسندگان بیرون 
از کانون )که با توجه به مفاد ارزشــمند منشــور این سازمان خود را معتقد به 
ارزش های تاریخی کانون می دانند( دست تطاول این افرادی که معاند و معارض 
آزادی بیانند از نهادی که خود جدی ترین متولی پی گیری مســائل مربوط به 

آزادی بیان است کوتاه شود.

رضا روزبهانی

آزادی بیان علیه 
آزادی بیان

فریبا کریمی

داســتان رئال آبان 
هشــتاد بــا نثری 
ســاده و به دور از 
هر گونــه بازیهای 
زبانی کلیتی جســتجوگر دارد.  اگر چه ریتم تند، نفس گیر 
و گزارش گونه ی آن ممکن اســت  مخاطب را در آغاز برای 
خواندن یک روایت خوش ساخت خسته یا ناامید  کند، اما با 
ظهور گره داستانی که در پیوندی عمیق بر احساسات انسانی، 
ذره ذره شــکل می گیرد و استوار می شود؛ خواننده ی دقیق  
را یک نفس تا انتها  با خود همراه می کند. شخصیت محوری 
در این داستان می تواند نیما باشد. نیمایی که در ابتدا گویی 
یک نفر اســت  اما بعد در یک تکرار »نبودگی« نماینده ی   
نیماهای دوران خود می شــود که انگار می خواهند در  گذر 
تاریخی به موقعیتی  اســطوره ای برســند و به علت »تکرار 
شــدگی«  خود را جاودانه سازند. نیما اگرچه وجود فیزیکی 
ندارد اما  لابلای سطور نفس می کشد و چشم مخاطب  همه 

جا به دنبال اوست.
او طبق گفته های خانواده  اول آبان ســاعت یازده و نیم شب 
بعد ازدو تماس تلفنی  با سامان     )دوستش( و  میترا )نامزد 
ش(  با خلقی ناراحت و عصبی از خانه خارج شده  و دوم آبان 

بعد ازغیبتی بی سابقه  سر از سرد خانه در آورده است.
حسین صبوحی پدر نیما تنها کسی ست که مصرانه تلاش 
می کنــد پرده از راز مرگ  فرزندش بردارد. او معلم اخراجی 
سال شصت است، دستی هم  در نوشتن دارد.  در امور ادبی 
نیز فعال اســت و برای اداره اقتصاد خانواده به  ساخت و ساز 
مســکن نیز می پردازد. عنصری که بیش از هر چیز روایت 
را بیشــتر پیش می برد، دیالوگها هستند. نویسنده کمتر به 
توصیف و  تصویرسازی ذهنی پرداخته است،  اگر چه استفاده 
از این فنون  می توانست سرعت مشهود در داستان را مهار یا 
کنترل کند و وقایع داستانی را قطره چکانی به خورد مخاطب 
دهد؛ جوری که حرکت داســتان با حرکــت ذهن خواننده 
هماهنگ شــود اما بنظر نویســنده تعمدی در این شیوه از 
پرداخت داشته است. شخصیتهای  داستان بیشتر از طریق 
گزارشات  اداره آگاهی  یا به عبارتی از طریق نامه های قضایی، 
معرفی و پرداخت شده اند مثل همه  شخصیت های فرعی و 
اصلی از جمله  مهران و علی  که پا به پای صبوحی در روایت 
نقش دارند،  یا دوستان نزدیک نیما، مرتضی، امین شجاعی 
و سامان. سرهنگ مهربان و سرهنگ نوکال، سرگرد صلاحی. 
عذرا رســولی مــادر و میلاد برادر نیمــا و باقی که در نقش 
تیپ ظاهر شــده اند مثل  قاسم، ناخدا عباس، جواد،  هادی، 
مجتبی،  پسران ماهینی، خانواده رحمانی،  کربلایی رضایی، 
حمید راستی و... هر کدام به نوعی به پرونده مرتبط می شوند.
داستان از ابتدا با تلفنی که به صبوحی می شود بدون اطناب 

و اتلاف  گره  را ایجاد می کند.
تلفن دستی صبوحی زنگ خورد، سیاوش بود. 

- یادته چن وقت پیش یه دانشــجو رو به روی آب شــیرین 
کن غرق شد؟

- از نو ماجرا تکرار شده، تو صحبت تازه ای نشنیدی؟
داســتان بر مبنای  دیالوگهای بالا با لحنی که خوب نشسته 
است ســاخته و پرداخته می شود.  دریا از نو قربانی دیگری 
گرفته اســت و انگار این تکــرار بد آهنگ  می خواهد یقه ی 
صبوحی را بگیرد. »غرق شدگی« این کابوس سیاوش کشی  
که سوار بر موجی اهریمنی هر بار قربانی خود را به کام مرگ 

برده است.
- چی شده چرا گریه می کنی؟
- قاسم؛ نیما دیشب غرق شد.

 از اینجا ببعد صبوحی  بعنوان شخصیتی محوری و فعال پا 
به میدان می گذارد و مانند مار گزیده ای همیشه با حواسی 
دقیق همه چیز را زیر نظر دارد مثل موتوســوارن یا ماشین 
های مشکوکی که چندین بار اطراف خانه اش دیده بود  او در 
جستجوی کشف راز مرگ نیما یک لحظه در داستان آرام و 

قرار ندارد و از پای نمی نشیند.
طبق گزارشات پزشکی قانونی که به صورت تکه تکه عینا لابه 
لای روایت آمده است، مرگ نیما این طور گزارش شده است 
»جوانی حدودا بیســت و سه ساله که از ناحیه گوش سمت 
راست و چشم چپ دچار خونریزی شده و آثار زخم در ناحیه 
گردن و پیشانی وی مشاهده شده که نشان از ضایعه قبل از 

مرگ می باشد«
با توجه به ادله ای که  پزشکی قانونی در گزارشات پی در پی 
خود ارائه داده است، می توان مرگ نیما را  قتلی از نوع  عمد 
دانســت  که با نگاهی از این زاویه می توان رمان را  در گروه 

داســتانهای جنایی قرار داد، اما از آنجایی که پلیس بصورت 
آشــکار و علنی فرض قتل مشکوک  را متقن  نمی داند ) اگر 
هم بداند آن را احتمال انتقامی بر سر یک ماجرای عشقی می 
داند ( یا دیگر فرضهای نامحتمل مثل بازیگویشی های مستانه 
و شبانه؛ بنابراین مرگ نه در حد جنایت بلکه یک حادثه  در 
خود حبس می شود و ماجرا بصورت کشمکش هایی جهت 
اثبات یا رد این ادعا تــا انتها روند خود را با خرده روایت های 
دیگــر پیش می برد که همه آنها پیرامون  آســیبهای اقلیم 
بوشهر و بیشتر از نوع قتل مثل »خفگی در آب« و انواع دیگر 
همچنین خودکشی هستند. در این رمان می توان چند محور 
مرتبط، همســو و هماهنگ با هم را  دید  و روایت را از چند 
زاویه  جامعه شناختی، روانشناختی و  حقوقی مورد بررسی 

و تحلیل  قرار داد.
 جسد نیما ازناحیه پشت گردن و پیشانی جراحاتی داشت با 
توجه به شواهد ی که در روند تجسس کامل و متسدلترشده 
بود؛ بنظر می رسد،  تعمدی در رها کردن جسد  در نزدیکی 
ســاحل و لابه لای صخره ها بوده است  به این علت که آثار 
جراحات  قبل از مرگ با جراحات بعد از مرگ، پلیس را از ظن 
قتل دور ونتیجتا گمراه کند. نکته ی مهمتر این است که پلیس 
در پذیرش این فرض با وجود شواهد و مستنداتی که  دال بر 
احتمال قتل عمد است تلاشی برای کشف علت آن یا ندارد 
یا اگر گاهی کنشی انجام داده مبتنی بر فشار و تلاشی بوده 
که خانواده متوفی ) مقتول ( داشته است و در نهایت مکرر به 
پدر نیما گفته می شود دست از پیگیری مرگ پسر  بردارد و 

به زندگی اش بچسبد. 
ســرهنگ مهربان یکی از نیروهایی که پیگیر پرونده بود به 

صبوحی اینطور گفت:
 - بی فایده س صبوحی، شــیوه ی کار اون ها رو، تو متوجه 

نیسی، من می دونم!
-  شیوه ی کار اون ها مگه چه جوریه سرهنگ؟

-  اول که تو دستت به هیچ وجه به اون بالا نمی 
رسه!

امنیت جامعه چگونه و از جانب چه کسانی باید تامین شود؟ 
اجرای قانون و عدالت مگر بالا و پایین دارد؟ پرسش هایی از 

این دست ذهن مخاطب را به کنکاش وا می دارد.
نکته ی دیگر که نویسنده تا حدودی خوب از پس آن بر آمده، 
ساختن خرده روایت هایی ست که سعی دارد مخاطب را در 
پیدا کردن سرنخ، بازی دهد و این  شگرد، مختص  ژانرهای 
جنایی ست. آوردن ماجرای مرجان با نامزد یا دوست پسرش 
)رضا(  »که هم سن و سال نیماست » و درگیری پسر عموی 

مرجان ) ارسلان( با آن پسر که بصورت اتفاقی  آنها را  در یک 
ماشــین دیده بود، درست در شبی که نیما به خانه مراجعت 
نکرده است، این خرده روایت می خواهد شبهه ای ایجاد کند 
کــه مرگ نیما  مربوط به ماجرای عشــقی  بین او و مرجان 
بوده اســت و قتل را  به سمت قتلی ناموسی هدایت کند  اما 
صبوحی با پیگیری دقیق و موشکافانه خود، پلیس را مطمئن 
می کند که نیما نه تنها ربطــی به مرجان ندارد و اصلا او را 
نمی شناخته  بلکه  با مستندات متقن  احتمال قتل ناموسی 
را مردود و بی اعتبار می کند و همچنان نیما را مانند سیاوشی 
که  هیچ تهمت و افترایی را بر نمی تابد، پاک و منزه از دریای 
بهتان می رهاند.  تنها شکوه و شکایتی که  صبوحی از آشنا و 
اطرافیانش داشت مربوط به خانواده میترا دهقان بود. دختری 
کــه نیما با او قصد ازدواج داشــت و خانواده ها تا حدودی از 
تصمیم آنها مطلع بودند . مخالفت مادر و شوهر خواهر میترا و 
گفته های ضد و نقیض آنها در بازجویی، صبوحی را در ارتباط 
این خانواده با مرگ نیما مشکوک تر کرد  اما در بازجویی های 

بعدی ردی  از ربط آنها با مرگ نیما به دست نیامد.  
روایت آبان هشــتاد  روایت دویدن و نرسیدن است. دویدن 
برای اجرای عدالت و نرسیدن به آن؛ روایتی که تمام قراین در 
اثبات اینکه نیما یک دانشجوی درس خوان، آرام و بااخلاق و 
علاقمند به کتاب و کارهای فرهنگی بوده است، چیزی از قلم 
نینداخته اســت و اینکه او هیچ سابقه ای برای بیرون ماندن 
از خانه و یا شنای شــبانه تک و تنها آن هم  در فصل پاییز 
نداشته است. دیگر اینکه لباسهای نیما بعد از کشف جسد  با 
وجود تجسس وجب به وجب ساحل توسط پلیس، خانواده و 
دوستانش پیدا نشد اما  سه روز بعد  در دسترس ترین قسمت 

ساحل دو بچه آنها را یافته بودند.
روزی که  هم کلاســی ها و مســئولین دانشــگاه برای نیما  
یادبودی ترتیب دادند  همه از جمله اســاتید دانشــگاه از او 
به نیکی یاد کردند و حســین صبوحی  با خواندن شعری از 

فریدریش هولدر، این گونه درد خود را ابراز کرد:  
تا دو چشم وفادار 

در کنار ما 
 اشک می ریزند

زندگی 
به رنج کشیدن می ارزد. 

سرانجام اول شهریور هشتاد و چهار، صبوحی به  دادگستری 
احضار شــد و قاضی شعبه ی پنجم مختومه شدن پرونده را 
توسط اداره ی آگاهی به او اعلام کرد. و مرگ نیما در پرده ای 

از راز و ابهام باقی ماند.

دویدن و نرسیدن
یادداشتی بر رمان آبان هشتاد -  نوشته ی حسین پور صفر 



3شعر
دوشنبه 28 تیر ماه 1400- شماره 140

شعــر 4
سه شنبه 15 تیر ماه 1400- شماره 118

 
مظاهر شهامت

باید قطار 
بله دقیقا همان قطار

که خوک ها را هم برده بود 
زغال سنگ را 

سربازان خسته و گه را 
بله گه را از همه

از دبیرکل حزب یا یک بانوی زیبا یا یک کودک 
یا پیرمرد فرتوت رمان نویس 

اکنون مایاکوفسکی را
) آه مایاکوفسکی شاعر 

شاعر ملی ملت سال های مغموم
سال های ژنده دشت های استپ وسیع و 

بیکران
سال های سرافکندگی قدمت بناهای ناامید...(

تا در آن اتاقک دور بگوید:
» محبوب من! مرا ببخش که پیش از مردن کشته 

می شوم«
بگوید و ماشه تپانچه را بچکاند

)آه مایاکوفسکی شاعر
مایاکوفسکی شاعر بزرگ ابله بالاخره 

خوشبخت(
اکنون صدای زوزه قطار شنیده نمی شود 

او 
زنی افتاده از ساختمانی بلند بر وسط بزرگراه

مچاله
خونین

باد در موهایش می وزد 
و ما چند نفر رفیق فکر می کنیم 

او در محاسبه اندازه ارتفاع 
اندازه هر نوعی از ارتفاع 

دچار اشتباهی سهمگین شده است 
اشتباه کشته شدن در قبل از مردن 

 *****

 
آریا پورفریاد

چکاد

عروج مستی به شادمانه مردنم
پایکوبی جنوب اندوه است 

به قارچ آشتی جوی لگد خورده ام

گذرگاه دخیل های تابوت 
وصیت سبز ریشه سوخته است:

- سنگ های سوگندم را/
با ناله آشیانه دار دوشیدن بز 

از آینه های یتیمی آب ها
همراه بلوطی های تنم 

به تشنگی باران بَرزَنگ دهید.

پندهای سردندانه ام 
منت سگ ببرم تا نمکدان رضایت 

دل انگشت هایم/
جواز زخم های دریادل،

ران گشادند دوستان خام خوی
بادی از جانب خاشاک/

تابوتی به ساییدن سرایش ها 
حُله ام تب های گرم از زهر جفا.

آبستن است خاک دستانم
تا دردسر چالوس گمشدگی بار
نو به نو خیابان گردی تهران را
آتش حسرت های کوفت زده،  

سایبان ننگ بادشان/
که در لنگر روزن دار خیمه ام
زنده ام زنده رو زنده خواب 

نه! 
پشنگه های ساکت کولاک 

از نشخوار زخم، فرسخ ورزند 
که عطسه هایم /

روبه رو مستراح زندگی 
بودیسمی است بی گل سرخ.

تُک می زنم تُک
در جیغ سبز بامدادی/ 

که زغال های اخته پناه 
ردای بی ستاره را در زوزه شبانه

شتاب جنبش های مردنم 
به باشدهای است دار است

بله!
سایه ها ماوای نیش دار نارفیقی

بوی تمنا به نمناکی تزویر

چه هندسه غریبی دارد زخم،
وقتی بازو به بازو / مرگ را

پانسمان می یابد دایره پوخه
 

نیش تنهایی پنجه گربه ای 
می شود نفس مرده که 

مهتابی های برگ را
کبریت می کشد به خانه جن زده

نعره مردنم هویت سرخ دیالکتیک
هوای پیل افکنی دارد مرگ

از بن دندان رهایی می باردم 
گنج روانم کِلک اوست مرگامرگ

که زیور زبور اش گوری می شود 
خوانا به تنم به بهر آزادی 

که تف بر جمهوری ها 
کوشک آمین های مرا 

آباد است آباد 

 *****

 
محمد آشور

تمثالِ هر سالِ خشک باد

با تو مختلف امَ!     

مِثلی از درخت

مِثلی از پرنده  بودی

از ریشه ی درخت سه حرف آخرِ رخت از تنِ تو 

برگ بود که می ریخت

و بعد

از تنِ پرنده، پَر بر تنه ی تو جوانه ی سبز؛ برگِ 

زبانِ گنجشک بود

من تَشباد بودم وُ سوزان

و جز کویر

هیچ، تابِ آفتابِ جگرسوز را نداشت

)از بادگیرها گریخته

همواره بی وطن 

-در خارها دویدن وُ شن  دیدن

عقوبت من باد!-(

مثِلی از تو جیکاجیک اگر بر مِثلِ دیگری از تو 

می نشست

آواز می شد وُ اردی بهشت

مثِلی از من اما -مانندوار- حرف که می شد، هُرمِ 

تیرماهِ جهنم بود

فصلِ داغِ دهانِ من لبانِ تو را گداخته می کرد

آواز فاخته 

بر ویرانه های زبان می سوخت

خاکستر از زبانه ی من بار می گرفت

بر پَرِ بهار وُ بر شکوفه ی نارنج می نشست

گلگونِ گونه های تو آخته

زغال های اخَته

میوه های تصوّر این رویاست!

)در ناگهان، خیال پرگار می بُرد

و دوایرِ مرسوم موجِ مُعَوّج  است

پیداست:

قوسی به انحنای دو پستانِ رمل بر اندام داغِ 

بیابان

دو قله ی جوشان

دهانه ی گرمش آشنای من است

نوشانیشِ شهد و کژدم(

پروردگار شن بادها!

در صورت موقتی که بر ریگ زار مانده

مرا بنشان

بنشان به آن نشان که در زبان او 

گنجشک ها جیک جیکِ فصلِ بهشتند

بر شاخه های تر

با شکوفه های نازک وُ نارنجی

مِثلی به قاعده همچون برگ؛

برگِ زبانِ پرنده

مثلی به اختلاف، همان سبز... 

رنگِ باخته

همواره سبزِ  مسافر 

                     به دردِ زرد!

 ******

حمید روزبان

باد گفت 
مرگ از شاعر متنفر است 

با چشمی روشن  
                     پیراهن سیاه 

به ستاره  فکر می کنم 
به اینکه کجا می افتد

به این که
   چه فرق دارد 

پرواز
   کبوتر

             کلاغ 
مثل تو 

 مي خواهم  بمانم 
در صدا 
در واژه 

و اگر مرگ  بنشیند 
 آنقدر محترم باشد 

                    که پایش  را دراز نکند 

****** 

 
نسرین فرقانی

خانه ها بیشترشان
پیش تر پر بود

من بودم و مهره های اضافی
و خانه هایی که خالی نمی دانستند

اگر یادت باشد
پیش تر ها هم

حریف حرفه ای نبودم
همیشه چشمم به دستهای تو بود

و ذهن ات که ناخوانا
بجای طرح و پراکندن

در فکر حرکت تو بودم
در فکر مهره هایی که می گردانی

می دانستی برای هر دوی ما
در یک خانه جا نبود

با اینکه من درویشی بیش نبودم و
 تو پادشاه اقلیم باقی و بی رقیب

مرا می راندی خانه به خانه
مات می کردی مهره به مهره

من مات اویم مات اویم مات او
برای من مات، من بودم

وجه تو
مَنْ عَشَقَ و کَتَمَ و ماتَ، ماتَ شهیدا، مال من نبود

برای من مردنی بود
 که هر بار

 مهره عوض می کرد و خانه خالی
تنها بیا بگو، تنهاها را کجا فرستادی؟

این همه عوض های در کدام اتفاق ازلی افتادند
جا مانده ام از باز و از بازی

بسته ام، تخته بند همین خانه
مهره های مرده ام را به تو می دهم

سربازی که به آخر برسد فرزین است
سرباز را به هر کجا می خواهی بفرست

فرّ و زین هم که مال تو بود
مرا خانه یِ آخرِ خالی، خدمت است

بی مهره بی خانه می گردم
دنبال باد استغنات که می وزد ما را.

 ******

 
شیرین صدیقی

این سوزنبان سالهاست 
پرچمش را

به اشکهای منتظران 
دوخته است

من
من
من

که سالهاست 
قطارِ امدنت را

نخ کرده ام 
و بر دیده بانیِ تپه ها 

اویخته ام
می روم

جایی که لبهایم ریل شده است...
وقتی تو 

هوس انار داشته باشی.

 ******

 
آیدا مجیدآبادی

انگشتانت لرزید 
وقتی خدا

سرنوشت مرا 
به تو سپرده بود

کلمات مثل سلاحی سرد
سینه ام را میشکافند

و پریان منجمد 
روی بسترم می افتند
خدا جای حق نشسته!

یکی با تمام مهره هایش از خودش می بازد
و دیگری طاس نریخته

جام سعادت را بالا می برد
پرگار به پرگار

به دنبال محیطی امن
دور خودم گشتم

و سرانجام
نه من رستگار شدم

و نه او خوشنود 

******

 
نرگس الیکایی

» بر تیغه ای مدام«
 فرجامی اگر باشد

 در عاقبت نگاه توست 
که می رود 

بی که رفته باشد 
می ماند 

 ماندنی اما در کار نیست 
او در ایستگاه فضایی آتش  
در قصه های هزار و یک شب 

مرثیه  ی خاموش 
              مرگ و زندگی را 

             بر تیغه ای مدام 
  به حرکت در می آورد .

»سکوت ذلال »
رویاهاي سنگ شده ام را 

              در آغوش مي گیرم 
سکوتم را ذخیره مي کنم 

مي گریزم تا به هستی 
                 این هست 

                         پاسخي در خور داده باشم 
در این ارتفاع  

عطری به مشام ام رسید و  
جادو در سکوتی ذلال  

        درون خالی ام را پر کرده است  .

******
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مظاهر شهامت

باید قطار 
بله دقیقا همان قطار

که خوک ها را هم برده بود 
زغال سنگ را 

سربازان خسته و گه را 
بله گه را از همه

از دبیرکل حزب یا یک بانوی زیبا یا یک کودک 
یا پیرمرد فرتوت رمان نویس 

اکنون مایاکوفسکی را
) آه مایاکوفسکی شاعر 

شاعر ملی ملت سال های مغموم
سال های ژنده دشت های استپ وسیع و 

بیکران
سال های سرافکندگی قدمت بناهای ناامید...(

تا در آن اتاقک دور بگوید:
» محبوب من! مرا ببخش که پیش از مردن کشته 

می شوم«
بگوید و ماشه تپانچه را بچکاند

)آه مایاکوفسکی شاعر
مایاکوفسکی شاعر بزرگ ابله بالاخره 

خوشبخت(
اکنون صدای زوزه قطار شنیده نمی شود 

او 
زنی افتاده از ساختمانی بلند بر وسط بزرگراه

مچاله
خونین

باد در موهایش می وزد 
و ما چند نفر رفیق فکر می کنیم 

او در محاسبه اندازه ارتفاع 
اندازه هر نوعی از ارتفاع 

دچار اشتباهی سهمگین شده است 
اشتباه کشته شدن در قبل از مردن 

 *****

 
آریا پورفریاد

چکاد

عروج مستی به شادمانه مردنم
پایکوبی جنوب اندوه است 

به قارچ آشتی جوی لگد خورده ام

گذرگاه دخیل های تابوت 
وصیت سبز ریشه سوخته است:

- سنگ های سوگندم را/
با ناله آشیانه دار دوشیدن بز 

از آینه های یتیمی آب ها
همراه بلوطی های تنم 

به تشنگی باران بَرزَنگ دهید.

پندهای سردندانه ام 
منت سگ ببرم تا نمکدان رضایت 

دل انگشت هایم/
جواز زخم های دریادل،

ران گشادند دوستان خام خوی
بادی از جانب خاشاک/

تابوتی به ساییدن سرایش ها 
حُله ام تب های گرم از زهر جفا.

آبستن است خاک دستانم
تا دردسر چالوس گمشدگی بار
نو به نو خیابان گردی تهران را
آتش حسرت های کوفت زده،  

سایبان ننگ بادشان/
که در لنگر روزن دار خیمه ام
زنده ام زنده رو زنده خواب 

نه! 
پشنگه های ساکت کولاک 

از نشخوار زخم، فرسخ ورزند 
که عطسه هایم /

روبه رو مستراح زندگی 
بودیسمی است بی گل سرخ.

تُک می زنم تُک
در جیغ سبز بامدادی/ 

که زغال های اخته پناه 
ردای بی ستاره را در زوزه شبانه

شتاب جنبش های مردنم 
به باشدهای است دار است

بله!
سایه ها ماوای نیش دار نارفیقی

بوی تمنا به نمناکی تزویر

چه هندسه غریبی دارد زخم،
وقتی بازو به بازو / مرگ را

پانسمان می یابد دایره پوخه
 

نیش تنهایی پنجه گربه ای 
می شود نفس مرده که 

مهتابی های برگ را
کبریت می کشد به خانه جن زده

نعره مردنم هویت سرخ دیالکتیک
هوای پیل افکنی دارد مرگ

از بن دندان رهایی می باردم 
گنج روانم کلِک اوست مرگامرگ

که زیور زبور اش گوری می شود 
خوانا به تنم به بهر آزادی 

که تف بر جمهوری ها 
کوشک آمین های مرا 

آباد است آباد 

 *****

 
محمد آشور

تمثالِ هر سالِ خشک باد

با تو مختلف امَ!     

مِثلی از درخت

مِثلی از پرنده  بودی

از ریشه ی درخت سه حرف آخرِ رخت از تنِ تو 

برگ بود که می ریخت

و بعد

از تنِ پرنده، پَر بر تنه ی تو جوانه ی سبز؛ برگِ 

زبانِ گنجشک بود

من تَشباد بودم وُ سوزان

و جز کویر

هیچ، تابِ آفتابِ جگرسوز را نداشت

)از بادگیرها گریخته

همواره بی وطن 

-در خارها دویدن وُ شن  دیدن

عقوبت من باد!-(

مثِلی از تو جیکاجیک اگر بر مِثلِ دیگری از تو 

می نشست

آواز می شد وُ اردی بهشت

مثِلی از من اما -مانندوار- حرف که می شد، هُرمِ 

تیرماهِ جهنم بود

فصلِ داغِ دهانِ من لبانِ تو را گداخته می کرد

آواز فاخته 

بر ویرانه های زبان می سوخت

خاکستر از زبانه ی من بار می گرفت

بر پَرِ بهار وُ بر شکوفه ی نارنج می نشست

گلگونِ گونه های تو آخته

زغال های اخَته

میوه های تصوّر این رویاست!

)در ناگهان، خیال پرگار می بُرد

و دوایرِ مرسوم موجِ مُعَوّج  است

پیداست:

قوسی به انحنای دو پستانِ رمل بر اندام داغِ 

بیابان

دو قله ی جوشان

دهانه ی گرمش آشنای من است

نوشانیشِ شهد و کژدم(

پروردگار شن بادها!

در صورت موقتی که بر ریگ زار مانده

مرا بنشان

بنشان به آن نشان که در زبان او 

گنجشک ها جیک جیکِ فصلِ بهشتند

بر شاخه های تر

با شکوفه های نازک وُ نارنجی

مِثلی به قاعده همچون برگ؛

برگِ زبانِ پرنده

مثلی به اختلاف، همان سبز... 

رنگِ باخته

همواره سبزِ  مسافر 

                     به دردِ زرد!

 ******

حمید روزبان

باد گفت 
مرگ از شاعر متنفر است 

با چشمی روشن  
                     پیراهن سیاه 

به ستاره  فکر می کنم 
به اینکه کجا می افتد

به این که
   چه فرق دارد 

پرواز
   کبوتر

             کلاغ 
مثل تو 

 مي خواهم  بمانم 
در صدا 
در واژه 

و اگر مرگ  بنشیند 
 آنقدر محترم باشد 

                    که پایش  را دراز نکند 

****** 

 
نسرین فرقانی

خانه ها بیشترشان
پیش تر پر بود

من بودم و مهره های اضافی
و خانه هایی که خالی نمی دانستند

اگر یادت باشد
پیش تر ها هم

حریف حرفه ای نبودم
همیشه چشمم به دستهای تو بود

و ذهن ات که ناخوانا
بجای طرح و پراکندن

در فکر حرکت تو بودم
در فکر مهره هایی که می گردانی

می دانستی برای هر دوی ما
در یک خانه جا نبود

با اینکه من درویشی بیش نبودم و
 تو پادشاه اقلیم باقی و بی رقیب

مرا می راندی خانه به خانه
مات می کردی مهره به مهره

من مات اویم مات اویم مات او
برای من مات، من بودم

وجه تو
مَنْ عَشَقَ و کَتَمَ و ماتَ، ماتَ شهیدا، مال من نبود

برای من مردنی بود
 که هر بار

 مهره عوض می کرد و خانه خالی
تنها بیا بگو، تنهاها را کجا فرستادی؟

این همه عوض های در کدام اتفاق ازلی افتادند
جا مانده ام از باز و از بازی

بسته ام، تخته بند همین خانه
مهره های مرده ام را به تو می دهم

سربازی که به آخر برسد فرزین است
سرباز را به هر کجا می خواهی بفرست

فرّ و زین هم که مال تو بود
مرا خانه یِ آخرِ خالی، خدمت است

بی مهره بی خانه می گردم
دنبال باد استغنات که می وزد ما را.

 ******

 
شیرین صدیقی

این سوزنبان سالهاست 
پرچمش را

به اشکهای منتظران 
دوخته است

من
من
من

که سالهاست 
قطارِ امدنت را

نخ کرده ام 
و بر دیده بانیِ تپه ها 

اویخته ام
می روم

جایی که لبهایم ریل شده است...
وقتی تو 

هوس انار داشته باشی.

 ******

 
آیدا مجیدآبادی

انگشتانت لرزید 
وقتی خدا

سرنوشت مرا 
به تو سپرده بود

کلمات مثل سلاحی سرد
سینه ام را میشکافند

و پریان منجمد 
روی بسترم می افتند
خدا جای حق نشسته!

یکی با تمام مهره هایش از خودش می بازد
و دیگری طاس نریخته

جام سعادت را بالا می برد
پرگار به پرگار

به دنبال محیطی امن
دور خودم گشتم

و سرانجام
نه من رستگار شدم

و نه او خوشنود 

******

 
نرگس الیکایی

» بر تیغه ای مدام«
 فرجامی اگر باشد

 در عاقبت نگاه توست 
که می رود 

بی که رفته باشد 
می ماند 

 ماندنی اما در کار نیست 
او در ایستگاه فضایی آتش  
در قصه های هزار و یک شب 

مرثیه  ی خاموش 
              مرگ و زندگی را 

             بر تیغه ای مدام 
  به حرکت در می آورد .

»سکوت ذلال »
رویاهاي سنگ شده ام را 

              در آغوش مي گیرم 
سکوتم را ذخیره مي کنم 

مي گریزم تا به هستی 
                 این هست 

                         پاسخي در خور داده باشم 
در این ارتفاع  

عطری به مشام ام رسید و  
جادو در سکوتی ذلال  

        درون خالی ام را پر کرده است  .

******
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دکترعبدالرضا رادفر
) آرام کرمانشاهی (

    بیستون 
بیستون ! کوه جدا مانده ز یاران ، تنها
سرفرازی به تو آموخته ، دوران ، تنها

بیستون ! بغضِ ورم کرده ی پابندِ ستم
ای به حق ، راست ترین قامتِ زندان ، تنها

زین صلابت که توداری به نگاهی کافیست
لرزه افتد به دل و دستِ نگهبان ، تنها

دیرگاهیست که در چرخه ی مجبورِ زمین
 خوگرفتی به تماشای بیابان ، تنها

 مُزدِ آزادگی این است ، که تنها باشی
پا، فشاری، به همان ارزش و بنیان ، تنها

  روی قلّه به تو تکیه زده با چشمِ امید
  ابرهای کِدر و بی سر و سامان ، تنها

مرغ های شده از دسته ی خود گُم ، دارند
در مسیرِ سفرِ خود به تو ایمان ، تنها 
عاشقانی که تو را مأمنِ خود می دانند

همه هستند ، به یک باور و پیمان ، تنها
که بگویند : )تودر اوج ،تواضع داری 

و تویی خالق  اِین صحنه ومیدان تنها(
بیستون ! قصّه ی عشقی ، که تو داری ، زیباست

قصّه ی ما همه اش غُصهّ و حرمان ، تنها
روزگاریست ، که مردم ، همگی مسخِ خوداند

و به دامِ غم و خود خواه و پریشان ، تنها  .

 *****

 
رضا نظری ایلخانی

بهار
یعنی زمانی که برف ها
شاخه را تنها می گذارند

پاییز
یعنی زمانی که برگ ها
شاخه را تنها می گذارند

شادی
تنهایی ست

اندوه
تنهایی ست

همه چیز این جنگل انبوه
تنهایی ست
حتّی مرگ

یعنی
زمانی که تنهایی

شاخه را تنها می گذارد ...

 *****

 
جعفردرویشیان »غروب«

چه خوب بود به ساحل، کمی قدم بزنی
و بعد بر دل دریاچه با بلم  بزنی

بهار می گذرد در لباس پاییزی
خوشا توالی تقویم را بهم بزنی

چقدر بی تو شکستم، نشستم از پایه؟
بیا که سر به تماشای ارگ بم بزنی
به تنگ آمدم از وضع زندگانی خود
تو سرنوشت مرا کاشکی رقم بزنی

برای زشت ندیدن، تویی که می باید
-دوباره ساغر خود را به ساغرم بزنی

چو قارچ، رویش آن در هوای ریشه که نیست
به تیشه هم نشود ریشه ی ستم بزنی

به بیت بیت غزل از تو، دم زده است»غروب«
بیا که بر سر این قله ها علم بزنی  ...

 *****

 
مجتبی ویسی

آب سواران

رنجبرانند
دربندان

در قفسْ پرندگان.
کشته ی خشکی

مرده ی دریا
شیدا        شوریده        سرگردان

متناقض اند.
دریانوردان

دلشان را نمی دانند به کدام دهند!
گاهی 

دل هایشان از بس آب می پیماید
زرنیخ می شود.

متناقض اند:
ـ »یک لحظه بگذار پا بر اقیانوس بگذارم

دلم خاک می خواهد!«
و آب می شوند روزهایی بر خاک

دلشان دریا می شود:
ـ »تاب اش را ندارم        این بی افق!«

دریانوردان بر زمین ـ آب می زیند
بر موجانه        رَوَندانه و آیَندانه

خون می زند به چشم هایشان
و گوش هایشان از آوای سیرن ها پر است!

ـ »روی این موج
فکر می کنی تا کی بمانم؟«

ـ »پنجه ی خرسی
قلب ام را می خراشید

از آن بندر که لنگر برکشیدیم.«
غم غربت دارند        دریغانه

آوارگان جهانند
که ماه ها

جز پهنه ای خالی نمی بینند.
در قفسْ پرندگانند

***** دربندان....

 
علی آزادی

»شین شیون«

شین شیونی
شیدایی  دیگری که نداشت ام

حاشا که چشم بر می داشت ام
از می  آمدی  رفتی که....

و خشم خروشیده ی مونیتور 
شانه های برفی نت ات را

پرسان پرسان
پشت دیوارهای مپرس

داغ می کرد
چه می دانم

برمی خاست از جاده ی کناری
که وسعت جهان را 

شعاعي به وسعت قلب ات
درد می کند!
درد می کنم

به شکل دایره ای 
که ساعت ازل

تا ابد 
نگه می دارد!

شاید نور بیقرار دیگری
پشت دیوارهای هدر 

قرار ملاقات دارد!
 *****

آرش امجدیان

زاویه

پدیده ی گیاه زی ناشناخته ای ست
گونه ی دریاچه ای داروین ماهی ی زنده زا

دریا!
منم، من

کاوهِ گراموشِ کورِ لوکاچ ناگرا
با سایه ی لبانم بر گور خیس دُرنای شما

که سرماعیلیه این رویداد آیا ناخواسته ناروا؟!
بر صفحه ی مخصوص برشته شدن

هرگز نمی پنداشت این چنین
حیاط کالج شیکاگو را 

که دستی از چپ در سینه ی دختری مُرده زا
وابسته به زنجیره ی وین در انعکاسِ ماه

و این چه شگفت از شانه ی پوست پوستِ شب 
برخاستن است

که تا می تراشی واژه به سان اندام 
درخت چگونه ی زنِ دلبرِ مُرده ای که دوست 

می داشتمش در چشم انداز روستایی ی توسعه 
برای کشورهای در حال توسعه وُ...

دریا!
بیا، بیا

که سوگند به فرگشت لاک پشتانِ غروب بنادر 
تانزانیا

با صدای شکستن شیشه، بوسیدن گونه 
چه گونه از فَلس پوسیدن است؟ 

از قلعه ی ریخته نگاه پیرمردی که دارد هنوز 
اندوه مرگ دکتر فاطمی را تازه در چهره 
سربازِ پایه شهریورِ آن چنان بیستی تا 

راسته بازارِ دوزندگان لباس های کُردی زنانه
به گلوله ای سوتینِ از پوست پنج نژادِ آنِ 

فربنمانده اش را
دیزالو به سیاهی 

به لاتین/ به اوستایی
آرمانخواهی یا نخواهی

این است هگلیسم زاویه گرای زاویه نشین در 
زیرزمینی که به اجاره رفت در آن، شکافِ 

ساختاری ـ سلولی ی کوچکترین دختر مینا
و از دست داد برای همیشه شعریتش را

 فرآورده های خونی.
دریا!

اگر نیایی به بام خانه ی ما 
با تو سخن نخواهم گفت دیگر به فارسی عصر 

خواجه نظام 
آن به باطنْ موروثی ی سیاست نامه چرک و 

خودنویس
 

******

 
اشکان پناهی

نامت، سکوت، فراموشی، ط الفبا 
نامت اعماق مشوش صورت 

اعصابی گرفته ، که از آن کشوری آباد را گفتم 
بسازیم، او قرن ها سوخته بود !

نامت بر ستاره ای نفتی، می چکید
 خواستی انگشت فرو کنی اما زندان انگشتانت 

را، بزرگتر کرده بود ! 
نامت خورده های شیشه بر کف، فشار کمپ و 

تریاک 
نامت دریچه ای که مادران را تعمیم میداد و اتفاقا 

پدران کشاورز نبودند
با آستین های رکابی و موتور هایشان می رفتند 

پی نان 
نامت

 سلولی دو در یک، کوچک اما جسور 
نامت از خانه و پیراهن

از زن و بچه 
کارگر و بیمار 

 سه نقطه را همزمان می پیماید 
 نامت باد است می ایستد بر تپه هاو شکوه 

غروب را می خواند: کو نیزه کو اسب !
و

 اکثرا جمعیتی ندارد *مور
 دهان وا کنی کوردی و پهلوهایت سرد است ! 

 چشم ببندی، مدفون شده ای
 وا کنی، ط  ! 

 نامت نمک، زخمی گلو کرده
 مجسمه ای مغموم که داشت آخرین نقطه اش را 

هم می بلعید
 نامت عقابی رنگین چشم

 بر فراز کوه نشسته، عینکش را ها  میکند
 می خواهی کجا بپری؟ 

 نامت ورم، میرود بیرون با الاغ ها 
 می چرخد توی کوه

به سوی عقاب دستش را دراز می کند
عقاب با او دست نمیدهد
 داردچشمش را می مالد

 نامت انشأ، زبان چپ که تکلیف داد
 با آفتاب بنویسید 

نوشتم
نوشتم نوشتم، دستهایم پف کرد

گفت بیا بخوان 
خواندم : 

 باوگه چه وه یلد بووه س و ئرای هه میشه 
بخه ف ک خوه ر ئاوا بوه !

پ.ن / معنی جمله ی کوردی به فارسی :
 پدر، چشمهایت را ببند و برای همیشه بخواب 

چرا که خورشید غروب کرده است !.

 ******

 
علی سهامی

» دختران ِ دشت برچی کابل«
از دیروزهای دور تا کنون

از پتو به دوشانِ سنگلاخ های ایدئولوژی
از نمی دانم چه وقت تا » دشت ِ برچی«

آنان که به جای صلح
تفنگ را و ننگ را

به سرزمینت روانه کرده اند
آفرینه ای 

جز تاریکی و
جنگی مادر زاد

پرورش نداده اند
..... طالب نیستم که بیشتر

بر سطر ِ جنگ  بکوبم
شعرم را

خلاف ِ عقربک های ِ خاورمیانه
به سمت ِ دختران ِ »دشت ِ برچی » می 

چرخانم و 
روشنم می گردد که

بر صفحه ی ِ ذهن ظلمتان ِ بی سوره ی 
نور،

ندانستن؛
فضیلتی بزرگ است تا

» بوکوحرام« ترین ِ مردمان باشند !  ...

*****
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️ممنوعیت تردد
 از و به شهرهای قرمز و 

نارنجی ممنوع و مشمول 
جریمه می باشد

رئیس️پلیس️راهور️اســتان️از️تشدید️برخورد️با️
د️ر️ ن️ارنجی و️ ق️رمز د️ر️شهرهای غ️یرمجاز ترددهای

د️اد. استان️خبر
️️درخصوص️ممنوعیت️ ا️لله️شیری سرهنگ️فضل
ب️ا️ ا️ظهار️داشت: ک️رونایی ق️رمز ب️ه️شــهرهای تردد
ب️یشتر️شهرهای️ ا️ینکه و️ پ️نجم️کرونا م️وج ب️ه ورود
ک️روناییش️دند️ ق️رمز و️ضعیتن️ارنجیو️ استان️و️ارد
م️ورد️ ب️ه ر️ا ت️رافیکی ه️ای م️حدودیت پ️لیسر️اهور ،

ا️ست. گ️ذاشته اجرا
ن️ارنجی️ ا️ز️شهرهای سفر ا️فزود️: سرهنگ️شــیری
و️قرمز️کرونایی️و️بالعکس️همچنین️تردد️شبانه️
۳️بامداددارای️ ت️ا ا️ز️ساعت۱۰️شب در️همه️شهرها

م️حدودیتا️ست. ممنوعیتو️
و️نارنجی️️ د️رخ️صوصش️هرهایق️رمز وی️ب️یانک️رد:
ممنوعیت️تردد️وجــود️دارد️و️با️توجه️به️اینکه️
ق️رمز️محسوب️می️شود️ گیلانغرب️جزء️شهرهای
ا️ز️شهرهای️قرمزبه️هر️سمتی️ممنوع️ خروج ل️ذا️ ،
ی️ک️ ب️وده️و️مشــمول️جریمه و️دارای️محدودیت

میلیونت️ومانیم️یب️اشد.
ان️ رئیس️پلیس️راهور️اســتان️خاطرنشان️کرد️:
شــالله️با️همکاری️مردم️هرچه️ســریعتر️از️این️
م️ردم️ ه️مکاری ا️ز و️️جــادارد ک️نیم ع️بور شــرایط
تاکنون️در️محدودیت️های️تردد️اعمال️شــده️،️

ق️دردانیک️نیم. و️ تشکر

️آغاز واکسیناسیون 
عشایر کرمانشاه

آ️غاز️ ا️ز ا️ستان ع️شایر م️دیرکلا️مور مهندسم️حمدی؛
ا️ستان️ ب️الای۱۸️️سال️کوچروی ا️فراد واکسیناسیون

د️اد. خبر
عشایر️ سال️ ️۱۸ بالای️ افراد️ واکسیناسیون️ طرح️
د️رمنطقه️ ه️مکاریم️رکزب️هداشتک️رمانشاه، استانب️ا
عشایری️قیماس،️خرخر️و️تالاندشت️)عشایر️ایل️

ش️د. آ️غاز زنگنه(
و️اکسن،️ م️وقع ب️ه ت️أمین د️ر️صورت م️حمدی گ️فته به
جامعه️ پذیر️ آسیب️ و️ هدف️ های️ گروه️ تمامی️
عشایری️استان️در️مدت️کوتاهی️واکسینه️خواهند️

شد.
کرونا️ پاندمی️ شروع️ ابتدای️ از️ است️ ذکر️ به️ لازم️
ب️حث️ د️ر ا️قدامات️خوبی ک️رمانشاه ا️ستان ع️شایر امور
پ️زشکی️در️سراسر️ و️ ب️هداشتی و️️خدمات پیشگیری

ا️ست. ر️سانیده ا️نجام ب️ه ا️ستان این
ک️رمانشاه ا️ستان ع️شایر ا️مور ک️ل ا️داره روابطع️مومی

مدیرکل️بهزیستی️استان️کرمانشاه️در️نشست️خبری️
در️حال️حاضر️ ا️ظهارداشت️: ب️هزیستی م️ناسبت️هفته به
ا️ستان️ ب️هزیســتی پ️وشــش ن️فر️زیر ا️ز۱۷۰️️هزار بیش

د️ارند. ق️رار کرمانشاه
ب️هزیســتی️ ا️مروزه ا️ینکه ب️یان ب️ا دکتر️فرحناز️محمدی
تنها️به️عنوان️یک️نهاد️حمایتی️نیست️و۲۰۰️️خدمت️
ه️ما️کنون️ م️ی️دهدت️صریحک️رد: ا️رائه ج️امعه ب️ه گوناگونر️ا
۳۵️️هزار️خانواده️ ب️یشا️ز ب️ا ا️ستان️کرمانشــاه بهزیستی
مستمری️بگیر،️بیش️از۴۳️️هزار️پرونده️توان️بخشی️و️
ن️فری️ ه️زار آ️ماری۱۷۲️ ا️جتماعی️جامعه پ️رونده ه️زار ۱۰

ا️ست. د️اده ت️شکیل را
دکتر️محمدی️از️فعالیت۱۷️️مرکز️شــبانه️روزی️توان️
ا️ستان️خبرداد️و️گفت:️ بخشی️سالمندان️و️معلولین️در
آ️سیب️ م️رکز ۳۱️ و️ ا️جتماعی ر️وزیح️وزه ش️بانه م️رکز ۱۲
آ️وری️ ۱۶️️جمع م️ــاده ک️مپ ب️ه️همراه ا️عتیاد و️درمــان

ف️عالیتا️ست. د️ر️حال ن️فر ب️ا️ظرفیت۳۵۰️ معتادان
م️راکز️ د️ر ک️رونا و️اکسیناسیون ف️رایند ا️نجام ب️ه ا️شاره ب️ا وی
پ️زشکی️ ع️لوم د️انشگاه ه️مکاری ب️ا ک️رد: ب️یان بهزیســتی
کرمانشاه️سه️هزار️دز️واکســن️کرونا️برای️مددجویان️
ر️عایت️ ب️ا ب️هزیســتی م️راکز و️ ت️زریق️شــده بهزیســتی
دستورالعمل️های️بهداشتی️دارای️کمترین️موارد️فوت️

ب️وده️اند. ک️رونا ب️ه ا️بتلاء براثر

️۳۶۲️ و️ ۲️️هزار ا️ینکه ب️یان ب️ا ا️ســتان ب️هزیستی مدیرکل
ا️شتغالزایی️ ت️ســهیلات ا️ز ب️هزیســتی م️ددجویان ا️ز نفر
ب️هزیستی️در️ ب️ه️وظیفه ت️وجه ب️ا ا️ند️گفت: استفاده️کرده
ا️ستان️ د️ر م️سکونی و️احد م️ددجویان۶۹۳️ تأمینم️سکن

ا️ست. گ️رفته ق️رار ت️حویلم️ددجویان کرمانشاه
ک️ودک️ ت️اکنون۳۶۰️ س️الگ️ذشته ا️ز م️حمدیا️فزود: دکتر
س️اماندهیب️هزیستیا️ستانک️رمانشاه️ ح️مایتو️ م️ورد کار
ا️نجام️ ا️ز پ️س ب️ی️سرپرســت قــرار️گرفته️و۲۵️️کودک
فرایندهایق️انونیت️حویلخ️انواده️هایم️تقاضیش️ده️اند.

️۱۴۸۰️ ب️ا️شــماره ت️لفنی ت️ماس ب️رقراری۳۱️️هزار ا️ز وی
ا️زدواج،️طلاق️و️ بهزیستی️کرمانشــاه️در️حوزه️خانواده،
همچنین️ ا️جتماعی️و️کرونا️خبرداد️و️گفت️: آسیب️های
ه️زار️ ۱۲️ ب️یشا️ز و️ آ️ســتانه️طلاق د️ر ز️وج ۲۰۰️ ه️زارو ۵
ا️ز️خدمات️مشاوره️مراکز️ ا️زدواج زوج️جوان️در️آســتانه

ا️ند. ک️رده بهزیستیا️ستفاده

ا️ستاندار️کرمانشاه،️️نماینده️ ب️ا️حضور ا️ی در️جلســه
ا️رتشو️️ م️عاونین م️جلس، غ️ربد️ر آ️باد ا️سلام و️ دالاهو
م️سکنک️شورم️وضوع️ مدیرعاملس️ازمانم️لیز️مینو️
ا️ســلام️آبادغرب️ ا️رتش️در واگــذاری️رایگان️زمین
جهت️احداث️مســکن️و️خانه️دار️شدن️متقاضیان️

گ️رفت. ق️رار ت️وافق م️ورد واحد️شرایط
مهندس️بازوند️اســتاندار️کرمانشاه️و️دکتر️بخشی️
گ️ذشته️ و️️دالاهو️هفته آ️بادغرب ا️ســلام ن️ماینده پور
در️دیدار️با️امیر️ســرتیپ️»کیومرث️حیدری«️این️
ج️لسه️ د️ر ت️وافقص️ورتگ️رفته ب️ا و️ پ️یگیری ر️ا موضوع

امروز️طرح️جهش️تولید️و️تأمین️مسکن️بزودی️در️
م️ی️شود. آ️غاز غ️رب آ️باد اسلام

ا️رتش️که️ ن️یروی️زمینی ب️ا️معاونین ا️مروز در️دیــدار
و️️شهرسازی️ ر️اه و️زیر م️عاون م️هرآبادی️ ا️صغری احمد
ن️یز️حضور️داشت،️مقرر️شد️زمین️ ا️ستان و️مدیرکل
ا️سلام️آبادغرب️ ب️رای️خانه️دار️شدن️مردم️در رایگان
ا️ستانداری️ ن️یرویز️مینیا️رتشب️ا ن️امه ق️البت️فاهم در
ا️جرایی️ و️ ا️مضاء ک️رمانشاه ا️ستان و️️شهرســازی ر️اه و

شود.
د️ر️ ک️رمانشاه ا️ستاندار م️هندسب️ازوند ا️ســت گفتنی

ن️ماینده️ ب️ا️همراهی ب️ــه️صورت️میدانی ت️یرماه اوایل
ب️ازدید️ ا️رتش ز️مین ا️ز و️️دالاهو آ️باد️غرب ا️سلام مردم
ا️میرسرتیپ️حیدری️ ب️ا د️یدار د️ر م️هم ا️ین م️قرر️شد و
پیگیری️و️در️شهر️اسلام️آبادغرب️به️عنوان️پایلوت️

م️حقق️شد. ا️مروز ک️ه آ️غاز️شود طرح
ت️ولید️ ا️ز و️️حمایت ر️اســتای️ساماندهی د️ر این️طرح
و️عرضه️مسکن،️تحویل️رایگان️زمین️در️محدوده️و️
ش️هرسازیج️هتا️حداث️ و️ و️زارتر️اه ب️ه ش️هرها حریم
ا️جرایی️می️ ا️فراد️فاقد️مسکن ب️ه مســکن️و️️تحویل

شود.️️

ا️لگوهای️معنوی️کرمانشاه️ شهردار️کرمانشاه️گفت:
ش️وند. م️عرفی م️ردم ب️ه باید

ح️اشیهن️صب️ د️ر س️عیدط️لوعیا️مروز بهگ️زارشم️هر،
نخستین️پلاک️افتخار️در️خانه️فاطمی️کرمانشاه،️
ا️ز️خانه️های️ ا️یــران ا️ســلامی ا️نقلاب ک️رد: اظهــار

آ️غاز️شد. م️ی️شد، ب️رگزار ر️وضه آ️ن د️ر ک️ه کوچکی
ت️ربیت️شــده️و️ ا️فرادی ا️ین️خانه️ها در ا️فــزود️: وی
️)ره(️ ر️احل ا️مام ن️ــدای ب️ه کردند️که پــرورشپ️یدا️

پ️یروزی️ ب️ه ا️یران️را ا️ســلامی ا️نقلاب لبیک️گفته️و
م️قدس️ د️فاع د️ر گ️فت: ک️رمانشاه رساندند.شــهردار
خانه️های️کوچکــی️که️محل️برگــزاری️روضه️و️
و️اقعش️د. ت️أثیرگذار ب️سیار مناسبت️هایم️ذهبیب️ود،
حاصل️ طلوعی️نصب️پلاک️افتخار️در️کرمانشاه️را️
ا️فزود:️ و️ د️انست ن️یمه️شهرداری و️ ی️ک️سال زحمات
باید️با️نصب️پلاک️های️افتخــار️الگوهای️معنوی️

م️عرفیش️وند. م️ردم ب️ه کرمانشاه

آمادگی ۱۱۰ پایگاه ثابت 
و سیار برای جمع آوری 
نذورات خیران استان در 

عید قربان
معاون️مشــارکت️های️مردمی️کمیته️امداد️
ث️ابتو️️ پ️ایگاه آ️مادگی۱۱۰️ ا️ز ک️رمانشاه استان
ن️ذورات️خیران️در️روز️ ب️رای️جمع️آوری سیار

د️اد. ق️ربان️خبر عید
ت️حت️ ا️ینکه۸۲️️هزار️خانوار ب️یان ب️ا خوشمرام
گ️فت:️ ا️ســتان️هستند️ ا️مداد ک️میته حمایت
اولویت️توزیــع️️نذورات️با️مناطق️حاشــیه️
نشین،️روستا️ها،️خانواده️های️ایتام️و️بیماران️

ا️ست. صعبا️لعلاج
د️امپزشکی️ ک️ارشناسان ب️ا م️کاتباتی ا️فزود: وی
ب️رای️ ب️هداشتی ا️نجام️و️مکان️های ب️هداشتی و

ا️ست. گ️رفته️شده ن️ظر د️ر د️ام️ها ذبح
ب️سته️هایگ️وشتگ️رم️ ا️ینکه ب️یان ب️ا خوشمرام
نیز️با️رعایت️شیوه️نامه️های️بهداشتی️بسته️
ب️یش️ سال️گذشته بندی️خواهد️شــد️گفت️:
ن️ذورات️ ت️ومان م️یلیون ۷۰۰️ م️یلیــاردو ۱۴️ از
آ️وری️شد. ا️ستان️جمع د️ر ق️ربان ع️ید مردمی

معاون️مشــارکت️های️مردمی️کمیته️امداد️
ت️اکنون۴۰۰️️ ا️ینکه️ ب️یان ب️ا ک️رمانشاه اســتان
میلیون️تومان️در️طــرح️عید️قربان️از️محل️
کمک️های️مردمی️جمع️آوری️شــده️است️
م️ی️توانند️ ک️رمانشاه ا️ســتان م️ردم️خیر گفت:
با️شــماره️کارت️مجازی️ کمک️های️خود️را️
حساب️ شــماره️ ️،۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷
سیبای۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹️️نزد️️بانک️ملی️
ی️ا️کد️های️دستوری️ و️ ا️سلامی ا️رشــاد️ شعبه
ک️نند. *۸۸۷۷*۰۸۳#و️️️*۸۸۷۷*۱#و️اریز
وی️از️هم️استانی️ها️خواست️سوالات️خود️را️
ب️گذارند. د️رمیان ۰۸۳۳۸۲۴۰۷۷۶️ ️️شماره با

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

ا️ی️ م️نطقه آ️ب ع️مومی️شــرکت گ️زارشر️وابط به
ا️ستان،️ ا️رشــد ب️ازوند؛️مدیر کرمانشــاه،️مهندس
رنجبر؛️فرماندار،️رئیس️ســازمان️برنامه️وبودجه️
ا️یو️️ ع️املش️رکته️ایآ️بم️نطقه م️دیران استان،
ک️ارشناسان️ ا️ز ج️معی و️ م️جریط️رح ا️ستان، آبفای
شــرکت️های️یاد️شــده️از️محل️طرح️آبرسانی️
ا️ز️ســد️گاوشان️)تصفیه️خانه️عمرمل(️ کرمانشاه

بازدیدن️مودند.
در️این️بازدید️شــهلایی؛️مدیرعامل️شرکت️آب️
ا️رائــه️توضیحات️لازم️در️حین️ ا️ی️ضمن منطقه
ش️رایط️ و️ ش️رایطن️امناسبا️عتباریپ️روژه ب️ه بازدید،
ظالمانه️تحریمی️در️خرید️برخی️تجهیزات️مورد️
یکی️از️مهمترین️مسائلی️که️ لزوم️اشاره️و️افزود️:
ا️ی️ م️نطقه آ️ب ک️ار️شرکت در️سالجاری️در️دستور
پ️روژه️ م️هندسید️ستا️ندرکار و️ ف️نی ع️وامل ه️مه و
ب️رای️ قرار️گرفت️تامین️آب️شــرب️سالم️و️پایدار
ا️ینپ️روژه️ ک️امل ش️دن م️دار و️ارد و️ ع️زیز همشهریان
ت️لاش️شبانه️روزی️همه️ ب️ا ق️طعا بوده️و️هســت️و

عوامل️اجرایی،️فــاز️اضطراری️این️طرح️بمنظور️
ه️فته️ د️ر ف️علی م️شکلات ر️فع و️ آ️ب️شــرب تامین
ی️ک️ ن️زدیکب️ه و️ ب️رداری️خواهد️شد ب️هره آ️تی های
و️ارد️خطوط️ آ️ب ث️انیه( د️ر ل️یتر م️کعب️)۱۰۰۰ متر

ش️د. انتقالخ️واهد
در️این️بازدید️مهندس️بازوند؛️استاندار️کرمانشاه️

ت️لاش️های️شرکت️های️ و️ ز️حمات ا️ز ت️قدیر ضمن
آب️منطقه️ای️و️آبفای️استان️در️رفع️مشکل️کم️
ر️وند️عملیات️ ت️سریع️در ب️ر ت️اکید ن️یز و️ ا️ستان آبی
متاســفانه️هدر️رفت️آب️در️ اجرایی️پروژه️افزود️:
مسیر️خطوط️توزیع️یکی️از️عواملی️است️که️در️
شهر️کرمانشاه️باید️مورد️رسیدگی️قرار️گیرد️هر️

ت️وجه️ ب️ا م️یبایســت ن️یز ا️ســتان ف️هیم م️ردم چند
به️شرایط️تنش️آبی️در️ســالجاری️مصرف️خود️
و️️ م️ناســب ر️یزی ب️رنامه و️ی ن️مایند. م️دیربــت را
هماهنگی️بین️بخشــی️ادارات️و️دســتگاههای️

خواستار️شد. ر️ا️ ا️ین️حوزه د️ر مرتبط
پ️ایانس️خنانخ️ودد️رخصوص️ مدیرا️رشدا️ستاند️ر
طرح️انتقال️آب️گاوشان️به️شهر️کرمانشاه️گفت:️
ا️ین️ ا️ز️طریق آ️ینده ر️وز ت️ا️چند ا️ست️ مقرر️شــده

م️رتفع️شود. آ️ب️شرب️شهر ک️مبود ا️نتقال، خط
ا️ست️تصفیه️خانه️آب️شرب️شهر️ ب️ه️توضیح لازم
ب️ا️ ب️لندمدت کرمانشــاه️در️قالب️طرح️آبرســانی
ب️ه️عنوان️دومین️ ب️ــر️ثانیه️و ل️یتر ظرفیت۲۶۰۰️
ب️رداری️ ب️هره تصفیه️خانه️پیشرفته️کشــور️آماده

ش️د. خواهد
این️پروژه️با️هدف️انتقال،️تصفیه️و️ذخیره️سازی️
ب️ه️مقدار۶۳️️میلیون️متر️مکعب️ آب️تصفیه️شده
آ️بی️شــهر️ ن️یاز ا️ز ب️خشــی ت️امین ب️رای در️ســال

ا️ست. آ️مده ا️جراء️در ب️ه ا️فق۱۴۱۵️ ت️ا کرمانشاه

تاکید استاندار کرمانشاه بر تسریع اجرای طرح ضربتی 
وبهره برداری پروژه تامین آب شرب شهر

بیش از ۱۷۰ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه قرار دارند

شهردار کرمانشاه:

الگوهای معنوی کرمانشاه باید به مردم معرفی شوند

خبری خوب برای مردم شهید پرور شهر شهدای مرصاد

عملیات اجرایی طرح جهش تولید و تأمین مسکن در اسلام آباد غرب بزودی شروع می شود


